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  مت عامهمثلها حك
 گيري امثال در شناساندن آن در بُعد مفهومي و بستر شكل بتواند شايد كوتاه جملة  اين

بودن  حكيمانه اين جملة كوتاه آمده، نخست در كه مهمي نكتة دو .كند شاياني كمك ما به
از آن جايي كه امثال . امثال و دوم در ميان مردن بودن و از دل آنان برآمدن است

حيات  با امثال .باشد داشته دائمي حياتي مردم زندگي در تواند مي است، لندب معاني داراي
بياني، براي طرح معاني آنها شمرده  ابزاري عنوان به همواره توده، ميان در خود دائمي
  دهد از اقبال  كند و ادامة حيات مي همين كه امثال در ميان توده ظهور مي. شود مي
  

  

  .زندرانعضو هيأت علمي دانشگاه ما *
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اند جاودانه  دهد كه آثاري توانسته تاريخ ادبي ملتها نشان مي. شود عامه برخوردار مي
راز ماندگاري امثال نيز در همين . شوند كه با مردم خود ارتباطي دائمي برقرار كنند

  .نكته نهفته است
ترين فرهنگهاي عمومي يك ملت است كه با ذوق همة مردم از خواص  امثال از كهن

 متداول   وام، مناسبت و سازگاري دارد؛ به همين جهت اين مثلها و حكمتها بر زبانهاع و
 كه شود مي موجب مسأله اين .كند مي سِير ملت يك ميان قرون و اعصار طول در و شود مي

   )١(.امثال سينه به سينه حفظ و نقل شود هر چند در كتابها و جُنگها نيامده باشد
ات هر زبان و نمايندة ذوق فطري، قريحة ادبي، افكار، مثل يك شاخة مهم از ادبي

  شود با مطالعه در امثال يك ملت مي. عادات، اخلاق و احساسات اهل آن زبان است
  بر طرز زندگي اجتماعي و انفرادي، درجة تربيت و تمدن، پاية ترقي و تنزل، رسوم

ا با افراد طبقات و تصورات آن ملت مطلع شد كه گويي انسان ساله احساسات عقايد، و
  )٢(.مختلفة آن شريك زندگي و رفيق شب و روز بوده است

  مثلها انعكاس تجربة قوم و بيان فرد و حكمت مشترك عموم است كه طي نسلها
: گويد از اين رو ولتر مي. اند اند و آنها را به يكديگر منتقل كرده به مفهوم آنها پي برده

  )٣(.مردم غالباً در امثال خود محقند
عام و خاص،  زبانزد و است ناب معني داراي و رسا و موجز كلامي مثل كه جايي آن از

باشد، نشانة نوع فكر و بينش توده نسبت به جهان پيراموني  به ويژه تودة مردم مي
  وقتي مثل حكمت توده باشد، ميان ميزان مثلهاي يك قوم با حكمت و گسترة. است

هرچه تعداد امثال ملتي بيشتر باشد، تودة . د داردتنگاتنگ وجو ارتباطي توده انديشيدن
  .آن قوم از خردورزي و نيروي انديشگي برتري برخوردارند

  سرگذشت اجتماعي، اغلب مشتمل بر وقايعي است كه به واسطة اهميت سياسي
ها  تأثير در افكار و احساسات عامه فراموش شدني نبوده و هيچ گاه از خاطره شدّت با

آور نيز بين عامة  آميز شگفت عبرت هاي افسانه و شيرين حكايات عضيب .شود نمي محو
يكديگر نقل   موقع مناسب براي اكثر آنها را به ياد داشته و در دارد كه هر ملت اشتهار

اي خرافات و موهومات در عوام هر ملت جاي دارد كه عموماً بدان  و باز پاره. كنند مي
اين قبيل وقايع، . پندارند نة خود منشأ آثار ميمعتقد بوده و آنها را در زندگي روزا

شوند و هر مثلي به يكي از آنها  حكايات و خرافات اغلب منشأ امثال سائره واقع مي
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 بر آنها مطالعة امثال سائرة هر ملت  بنابراين بهترين وسيلة اطلاع. نمايد اشاره مي
اشاره به واقعة قتل » .يدبدين اميد بنشين كه قائم مقام از باغ درآ«اين مثل كه . است

  )٤(.نمايد قائم مقام فراهاني به امر محمدشاه قاجار كه يكي از جنايات تاريخ است مي

مثلها ابزاري براي آگاهي قشرهاي مختلف جامعه است تا آنها بتوانند براساس 
اثبات رسيده، به دست افراد اعصار پيشين زندگي خود را  به هاي تجربه و منطق و عقل

  هاي والا كنند و اجتماع خويش را بر پاية اخلاق حسنه و استفاده از انديشهتنظيم 
علاوه بر اين امثال در ايجاد و تقويت روحية مقاومت در ميان . و درست تربيت كنند

  )٥(.مردم در برابر حوادث جانكاه و سنگين و خطرها كاركرد رواني مثبتي دارد

تواند  ور آن در ميان مردم در يك بُعد مياز آنجايي كه امثال، ادبيات توده است، وف
. نشانة اعتراض توده نسبت به ادبيات درباري و شاعران و نويسندگان درباري باشد

دست  در اي وسيله هاست، انديشه هنرمندانة طرح مثلهاي عامه، كه ابزاري براي واقع در
خود   طرح مفاهيماست تا آنها نيز بتوانند مانند خواص جامعه، هنرمندانه به مردم تودة

  .بپردازند
دار  عهده اشعار مانند بلكه نمايند، مي ضبط را ها افسانه و حكايات وقايع، تنها نه امثال

. باشد ضبط و نگاهداري بعضي لغات و اصطلاحات زبان و معاني اصلية آنها نيز مي
ي كه به معان را الاصل فارسي لغات و الفاظ بسياري فارسي، شعر از بسياري مثل امثال

گذارد معاني آنها فراموش گردد و يا خود   و نمي اند نگاهداشته براي آنها وضع شده
 در رديف الفاظ متروكه و لغات منسوخه درآيند و همچنين اغلب كنايات و اصطلاحات آنها

  )٦(.فارسي هر كدام در ضمن يك مثل سائر محفوظ و تا به امروز باقي مانده است
  شوند امثال موجب زيبايي سخن مي:  امثال گفتصاحب عقدالفريد در توصيف

آورد؛  را در آثارش آن عجم و برگزيد را آن عرب كه هستند معاني زيور و لفظ جوهر و
تر  امثال از شعر باقي. اند اي كه امثال را در هر زماني و به هر زباني به كار برده بگونه

تواند   نمي شود و  نمي آن  اي كه هيچ چيز جايگزين تر است بگونه و از خطابه شريف
يعني از مثل فراگيرتر » اَسْيَرُ من مثل«: مانند آن فراگير شود تا اين كه به مثل گفتند

  )٧(.است
:  العربيه مثل را بدين طريق تعريف نموده استللغةجرجي زيدان در تاريخ ادب ا

متين پيدا هاي طولاني و از فكرهاي  اي هستند كه در نتيجة تجربه امثال موعظة بالغه
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برتراندراسل مثل را حاكي از خرد و حكمت خلقي كثير، و قريحه و لطف  «)٨(.شوند مي
هاي  هايي ناب هستند كه در روح زمانه يعني مثلها انديشه) ٩(.».انگارد بيان فردي واحد مي

شود، اما به دست فردي با قريحه و در الفاظي موجز و رسا و زيبا  يك قوم ديده مي
  .شود بيان مي

هاي  شاعر معروف اسپانيولي معتقد است كه مثلها جمله)  م١٦١٦م (سروانتس 
لارد روسل نيز مثل را نتيجة . اند هاي طولاني توليد شده كوتاهي هستند كه از تجربه

  .داند گويي يك فرد مي عقل يك جمع و نادره
اي فيلسوف يوناني معتقد است كه مثل اثري از بن)  م٣٧٠م (سينسيوس اريستاتل 

حدّ و شمار باقي و برجاي  هاي بي در هم شكستة فلسفة قديم است كه در ميان خرابه
  )١٠(.معني و سهولت استعمال از بين رفته است و به واسطة اختصار لفظ، وضوح مانده
دانستن ريشة تاريخي امثال  گرفتند، شكل تاريخي و معين اي دوره در مثلها، چند هر

  .ي نداردبراي به كار برندة آن الزام
ابزارهايي  رود، مي كار به كرّات به ها، انديشه طرح براي مردم تودة طرف از كه مثلها

توانند حالتهاي امروزي خود را با آنچه در امثال  در دست مردم هستند كه آنان مي
مختلف  المثل كاربرد آن به دست افراد يكي از علل پويايي و رواج ضرب .بسنجند آمده،

  .شان است ت شخصيبراي بيان حالا
  نمايد، اگر از آن جايي كه امر و نهي كردن به ديگران براي مخاطب سنگين مي

  اين مقصود با ابزار بياني همراه گردد، پذيرش آن براي مخاطبان سنگيني خود را
ها و نكاتي كه  شد برخي از اين امر و نهي رو كوشيده مي از اين. دهد از دست مي

شود   گفته مثل صورت به نمود، مي سخت آن پذيرش و واردش ديگران براي آن آموزش
  .گردد شيوه هم پذيرش آن براي مخاطب آسان شود و هم بر تأثير آن افزوده اين با تا

چون امثال بيشتر در ميان تودة مردم رواج دارند، ادبيات شفاهي و عامه مهمترين 
اي  گنجينه توان  عامه مياز اين رو با تدوين ادبيات شفاهي و. بستر حيات آن نيز هست

  .قيمت از مثلهاي توده را ترتيب داد ذي
دهد، زبان آن  وقتي مثل نوع خردورزي توده را نسبت به جهان پيراموني نشان مي

نيز زبان توده است؛ از اين رو ويژگيهاي زباني تودة مردم و زبان محاوره در مثلها 
 .شود اي ديده مي در آن كمتر نشانه درباري ادبي متون زبان ويژگيهاي از و است چشمگير
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  .اجزاي زبان امثال، واژگاني هستند كه در سطح عملي و عيني زندگي مردم رايجند
باشند،  هاي زندگي روزمرّگي مردم مي دهندة جلوه  كارگيري كلماتي كه انعكاس به

عامل مهمي در زنده بودن و حيات طولاني داشتن امثال در ميان مردم است و به علت 
كوشند  صميميتي كه ميان زبان امثال و زندگي مردم وجود دارد، تودة مردم مي

  .بيشتر از اين نوع ابزار بياني براي طرح افكار خود سود ببرند
المثل حكمت عامه است و با توجه به اين كه در سبك هندي،  از آن جايي كه ضرب

يدا كرد، حضور شعر تا حدودي در ميان تودة مردم بويژه در هندوستان، رواج پ
المثل در سبك هندي به عنوان ابزاري بياني مبتني بر تشبيه جهت پروراندن  ضرب

المثلها، به عنوان عاملي جهت  مفهوم مورد تأكيد قرار گرفت، تا حدّي كه وجود ضرب
  .تر شدن متن، از ويژگيهاي سبك هندي درآمد هنري
  
  مثل

lasamو در زبان عبري» مَثَل«    اين كلمه در عربي 
∨

و در حبشي  amatl و زبان آرامي

mesel و در آكدي lumsme
∨

 مثل در زبان عربي مشتق است از مَثَل، يَمْثُل، )١١(. است
به معني شباهت داشتن چيزي به چيز ديگر و يا آن كه مشتق ) از باب نصر(مُثُولاً 

به معني راست ايستادن و به پا خاستن، ) از باب نصر و كرم(ثُل، مُثُولاًاست از مَثَل، يَمْ
است كه صدق و صحّت آن در نزد عقول  حكمي در مثل كه است اين آن تسمية وجه كه

  )١٢(.مسلم و راست است
امثال را حكمت عرب در زمان جاهليت و اسلام (   ه٢٢٤م (ابوعبيد قاسم بن سلام 

ابوعبيد معتقد است كه مثل داراي سه . تجربيات مردم استداند كه برگرفته از  مي
  )١٣(.ايجاز در لفظ، اصابت معني و حسن تشبيه است: ويژگي

معتقد است كه مثل لفظي است كه با كلامي كه برايش ساخته (   ه٢٤٣م (ابن سكيت 
  اي است كه با ممثَّل خود در لفظ مخالف  به عبارتي مثل جمله)١٤(.شده مطابقت ندارد

   )١٥(.و در معني موافق است
قولُ سائرٌ يُشَبَّهُ به حالُ : المثل مأخوذ من المثال و هو«: گويد مي(   ه٢٨٥م (مبرد 

 در اين تعريف مبرد به دو ويژگي اساسي امثال )١٦(»الثّاني بالاوّل، والاصل فيه التشبيه



  ١٦٦........................نامة بهمنياري  بررسي و تحليل عنصر غالب بلاغي در پانصد مثل داستان

. كند مييعني تشبيهي بودن ساختار امثال و قول سائربودن آن ميان مردم اشاره 
نويسد كه چهار صفت در مثل جمع  ابوالفضل احمد ميداني از قول ابراهيم نظام مي

 المعني، حسن بةايجاز اللفظ، اصا«. شود كه در ديگر انواع سخن به اين حدّ نيست مي
  )١٧(» البلاغهيةالتشبيه و جوده الكنايه فهو نها

 اثير راجع به مثل اصغر حكمت در كتاب امثال قرآن به نقل از ابن مرحوم علي
  ء بالشي؛ سواهُ و شبَّهَهُ بِه، جَعَلَهُ مثل الشي: يكي از معاني مثل، تشبيه است: گويد مي

كلمة مثل در اين معني در اكثر لغات سامي مانند حبشي و آرامي . و مِثْلَهُ و عَلي امثالِه
تشبيه شي و در همه جا به معني . و عربي به اختلاف لهجات به همين معني آمده است

  )١٨(.به شي است
مضمون  يا تشبيه بر مشتمل مختصر، است اي جمله مثل«است معتقد بهمنيار مرحوم

حكيمانه كه به واسطة رواني الفاظ، روشني معني و لطافت تركيب بين عامه مشهور 
 مرحوم )١٩(».شده و آن را بدون تغيير يا با تغيير جزئي در محاورات خود به كار برند

 .داند كه به حدّ شيوع رسيده است  را براساس قول مشهور، استعارة تمثيليه ميهمايي مثل
نغز  پايان بحث مثل با توجه به وجود كلمات حكيمانه مثل را عبارت پر در همايي استاد

داند كه شهرت يافته و در خور شهرت و قبول عامه قرار گرفته است، اعم  پرمعني مي
دهد  وي ادامه مي. ن و مورد و مضرب باشد يا نباشداز اين كه مبتني بر قصه و داستا

مثل را اختصاص به امثال داستان بدهيم و عبارات حكيمانه را شبه مثل «شود  كه مي
امثال داستاني، امثال : و باقي را امثال كنايي اصطلاح كنيم يا سه عنوان درست كنيم

  )٢٠(».حكيمانه و امثال كنايي
مقايسة  با مفهومي تعبير به كه داند مي بيان ابزارهاي از يكي را مثل پورنامداريان  تقي

مثل حكم «وي معتقد است كه . پردازد ميان دو چيز يا دو امر براساس تشبيه مي
اليه است كه ممكن است  مضاف حكم در شود مي ذكر مثل از بعد آنچه و دارد را مضاف

. هاي متعدد باشد جملهيك كلمه، يك تركيب، يك جمله يا حتي مطلبي طولاني مركب از 
  به است اليه مثلِ دوم مشبه اليهِ مَثَلِ اول مشبه و مضاف در اين شكل بياني، مضاف

  )٢١(».و مثل دوم در هر دو شكل بيان در حكم ادات تشبيه است
شود براساس آن ويژگيهاي امثال را  در ميان اين تعاريف مشترك است و مي آنچه

  لفظ، اصابت معني، حسن تشبيه، ارادة معناي ممثَّلايجاز در : بيان كرد عبارتند از
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 به شي، رواني   بودن كلام، تشبيه شي و رهاكردن معني لفظ، قول سائربودن، كنايي
بلند  در ميان عامه، داراي معناي شيوع و شهرت تركيب، در لطافت معني، روشني الفاظ،

  .و حكيمانه بودن، مقايسه ميان دو چيز براساس تشبيه
وجود ويژگيهاي مذكور براي مثل، بايد يادآور شد كه هر مثل در عين حال اما با 

كه برخي از اين ويژگيها را داراست، غالباً داراي يك يا چند ويژگي بلاغي است كه از 
تواند در مخاطبان اثر  كند كه مي لحاظ نوع تعبير و فرم ظاهري وضعيتي را پيدا مي

  . التذاذ روحي و هنري گوينده و مخاطب شودبگذارد و موجب زيبايي و آرايش كلام و
هجايي قديم دانسته و يادآور  مثل را از نوع اشعار هفت» سخن زيب«مؤلف كتاب 
المثلها از نوع اشعار  هاي كودكانه و بعضي ضرب ها و برخي از قصه شد كه افسانه

نظير اند،  باشند كه هنوز هم، آهنگ شعري خود را حفظ كرده هجايي قبل از اسلام مي
» نيوشه« قديم در و افزوده شد كه مثل ساير» بدبيني، چه مكن كه خود افتي كه بدمكن«

  )٢٢(.شده است ناميده مي
شود، از جمله  همچنين در آثار مانوي به دست آمده از تورفان، امثالي ديده مي

  )٢٣(.ياد كرد» گانه افسون حواس پنج«توان از  مي
عر به اين كه كالبد آدمي انعكاسي است از عالم در بند هشن ايراني تمثيلي آمده مش

كبير و جهان كهين امري است از جهان مهين و هر بخش از كالبد مردم به بخشي از 
  )٢٤(.زمين تشبيه شده است

دانايان گفتند كه دشمن : در كارنامة اردشير بابكان نمونة ارسال مثل چنين است
  )٢٥(.سبب كردة خويش بدو رسدبه دشمن آن نتوان كردن كه از نادان مرد، به 

شود، عبارت از گفتة مختصر و مفيد در تداول   گفته ميProverbآنچه به انگلسي 
  هاي شعرگونه به تاريخ قومي تعلق دارد هاي عاميانه و قصه عاميان كه مثل ترانه

  آميزي طور شكل نصيحت  را همينProverb. و در واقع قسمتي از زبان گفتار است
هاي عادي  اند كه معمولاً محصول ذهن عوام و مبتني بر تجربه مه دانستهاز ادبيات عا
  )٢٦(.زندگي است
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  فرق مثل با كنايه
  »نامه داستان«در ميان كتابهايي كه راجع به مثل در آن بحث شده است دو اثر 

مرحوم بهمنيار . اند مرحوم همايي از تفاوت مثل با كنايه سخن گفته» معاني و بيان«و 
اند كه  به اين فرق معتقد است كه كنايات جمله نيستند بلكه الفاظ مفرده يا مركبراجع 

   كه كنايه است از شخص زودآشنا »خونْ گرم«شوند، مانند  هاي بسيار وارد مي در جمله
گردد،  امثال جزء و مشهور مردم بين باشد كنايه بر مشتمل كه اي جمله شايد .بامحبت و

  يافته كه استعمال آن شهرت» ر را كه راه داد به بستاناين سرخ«مانند اين مصراع 
  مثل نيست» سرخر«رود، لكن خود لفظ  و بدون تغيير در محاورات عامه به كار مي

 الذكر اند در صورتي كه مانند مصراع سابق هم كه مشتمل بر اين كلمه ديگري  هاي  و جمله
مشهور  عامه بين هرگاه كنايه بر مشتمل هاي جمله اگر كه آن خلاصه .نيستند مثل نباشد

  )٢٧(.گرديده و بدون تغيير استعمال شوند جزء امثالند

وي معتقد . داند مرحوم همايي فرق مثل را با كنايه در دو فرق لفظي و معنوي مي
فرق لفظي كنايه اعم از مفرد و مركب است يعني در مفردات و مركبات «است كه در 
ل اكثر بلكه مختصراً در مركبات است و در مفردات اما مث. آيد السّواء مي هر دو علي

از اين جهت هم غافل نبايد بود كه بعض مركبات در حكم . كمتر بلكه هيچ راه ندارد
اند، مثلاً حاتم كه در جود مثل شده مبتني بر  مفردند و بعض مفردات در حكم مركب

مستقر است پس زنيم اين حكايات در آن  داستانهايي است كه هر وقت به او مثل مي
» امر نادرالوجود« كه مثل» ابوبكر سبزوار«و همچنين . شود مي در حكم مركب مفردش

از اين جهت . اي است كه در كلمة ابوبكر سبزوار مستقر است است مبتني بر قصه
  .گوييم كه مثل در مركبات است نه در مفردات مي

. بر امر تشبيه باشد  اما فرق معنوي در مثل شرط است كه استعمال مجازي مبتني
مطابق عقيدة . (اما در كنايه شرط تشبيه نيست، بلكه ممكن است شرط مجاز هم نباشد

دانند، يا به عقيدة خود ما كه برزخ مابين حقيقت  جمعي كه كنايه را از اقسام حقيقت مي
فرق ديگر اين است كه در مثل بايد ) و مجاز است نه حقيقت صرف و نه مجاز صرف

 نزولي وجود داشته باشد تا مورد را به مضرب تشبيه كنيم از قبيل مضرب و شأن
توضيحاً . در فارسي» نوبت تو شد بجنبان ريش را«عربي و » الصيف ضيعتُ اللّبن في«
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مثل حاتم در جود و رستم . نه امر واقعي باشد تخيّلي و ضمني مثل مضرب است ممكن
  )٢٨(».صهاي ضمني دارند نه مضرب به خصو در شجاعت كه قصه

مرحوم همايي راجع به بعضي از امثال كه قصه و مضربي ندارند اما در برخي از 
گويند برخي از  ايشان مي. نهد مي» امثال كنايي«شوند، نام آن را  جايها مثل واقع مي

يعني اصل آن كنايه باشد امّا چون . است هم كنايه باشد هم مثل ممكن جمله در عبارات
ل مجاز تشبيهي يعني استعاره در موردي به كار بگيريم داخل همان كنايه را بر سبي

  بنابراين در امثال كنايي اساس بر اين است كه آيا ما عبارات. شويم عنوان مثل مي
اگر حالت كسي يا چيزي را . يا نه بريم مي كار به استعاره سبيل بر را كنايي هاي جمله و

  شويم و در غير اين صورت ثل ميبه اين عبارات كنايي همانند كنيم وارد حوزة م
  )٢٩(.به علت عدم ارادة مجاز تشبيهي، در حوزة كنايه خواهيم ماند

شود  رسد بيشترين اشتباهي كه در بخش فرق ميان كنايه و مثل پيدا مي به نظر مي
بهي براي حالت ما  اگر جملة كنايي مشبه. عدم وارد كردن كنايه به بخش تشبيه است

بنابراين در فرق ميان مثل با كنايه بايد به نوع  .ايم شده خارج كنايه حوزة از ديگر شود،
  .كاربرد آن براساس زيرساخت تشبيهي توجه كرد

  
  ارسال المثل
معتقد است كه اگر شاعر در بيت حكمتي از راه مثل » ترجمان البلاغه«صاحب 

خاص شعر  در اين تعريف رادوياني ارسال المثل را )٣٠(.گويد، آن ارسال المثل است
  .دانست

اين صنعت چنان : گويد راجع به ارسال المثل مي» حدائق السحر«رشيد وطواط در 
در تعريف ارسال المثل گفت كه » المعجم« صاحب )٣١(.بود كي شاعر در بيت مثل آرد

قيس  شمس )٣٢(.خوانند المثل ارسال را آن كند تضمين را مثلي خود شعر در شاعري اگر
حسام العلما . ل آن را در پي طرح مبحث تضمين آورده استدر توضيح ارسال المث

در بخش صنايع مخصوص به شعر، تنها » دررالادب«آق اولي در بخش بديع كتاب 
 مرحوم بهمنيار نيز )٣٣(.مثالي از ارسال المثل آورده و تعريفي از آن ارائه نكرده است

 سائره را در كلامش گويد كه اگر متكلم مثلي از امثال المثل مي در تعريف ارسال
  )٣٤(.بگنجاند قائل به صنعت ارسال المثل شده است
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مرحوم همايي در كتاب فنون بلاغت و صناعات ادبي ارسال المثل را چنين تعريف 
حكيمانه  مطلبي متضمن و مثل شبيه يا مثل كه اي جمله به را نثر يا و نظم عبارت« كه كرد

) ٣٥(».شود مي ايش و تقويت بنية سخناست بيارايند و اين صنعت همه جا موجب آر

جمله  از« :است گفته المثل ارسال تعريف در هم »پارسي بديع علم يا سخن زيب« صاحب
صنايع مشهور و مهم و پسنديده صنعت ارسال المثل است و آن چنان است كه شاعر 

  اي در بيت و نويسنده در طي عبارت مثل و حكمتي يا مثلي ساير از امثال يا جمله
ذكر كند و يا مصراعي آرد كه خود مصراع يا مضمون آن مشهور باشد  امثال حكم رد

 سيروس شمسيا )٣٦(».و از جهت رواني مطبوع واقع گردد و تأكيد كلام را به كار آيد
المثلي  چه شاعر از ضرب(المثلي باشد  كلام حاوي ضرب«: گويد المثل مي در تعريف ارسال

ساختار ارسال المثل ) بعدها ضرب المثل شده باشداستفاده كرده باشد و چه كلام 
 المثل به ضرب دو جمله بدون ذكر ادات تشبيه به هم تشبيه شوند و مشبه: بدين نحو است

 علي رضا منصور مؤيد )٣٧(».در اين صورت غرض از تشبيه تأكيد تشبيه است. باشد
داند كه در نهايت  نيز در كتاب ارسال المثل، آن را آوردن مطلبي حكيمانه در شعر مي

 كه در آن بحثي از تشبيه به ميان )٣٨(.شود موجب آرايش كلام و تقويت بنية سخن مي
  شود راجع به ارسال المثل از ميان تعاريف ارائه شده آنچه را مي. نياورده است

به عنوان نقطة مشترك بازگو كرد، اين است كه در ارسال المثل، ضرب المثلي در متن 
  .ر با زيرساختي تشبيهي وجود داردمنظوم يا منثو

  
  تمثيل

خاص  رابطة ميان تشبيه و تمثيل رابطة عام و. هاي تشبيه تمثيل است شاخه از يكي
  .يعني هر تمثيلي، تشبيه است ولي هر تشبيهي تمثيل نيست. است

عبدالقاهر جرجاني در اسرار البلاغه معتقد است كه تمثيل نسبت به تشبيه قابل 
  )٣٩(.ويل آن به ميزان پيچيدگي تمثيل وابسته استتأويل است و تأ

  اگر«: گويد او مي. سكاكي يكي از كاملترين تعريفها را از تمثيل ارائه داده است
در تشبيه وجه شبه، صفتي غيرحقيقي باشد و از امور مختلف انتزاع شده باشد، تمثيل 

  )٤٠(.شود خوانده مي
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اند كه در آن وجه شبه هيأت يا حالتي د مرحوم بهمنيار تشبيه تمثيل را تشبيهي مي
گويد اگر تشبيهي كه   وي در ادامه مي)٤١(.واحد است كه از چند چيز تركيب يافته است

به به تنهايي آورده شود و آن را به طور مجاز  در آن مشبه وي را ذكر نكنند و مشبه
 را مجاز وي نام اين تشبيه. در معني مشبه به كار ببرند تمثيل يا مجاز مركب است

اگر اين تمثيلها با همان الفاظ . داند مركب، تمثيل به طور استعاره و گاه تمثيل مطلق مي
  )٤٢(.خواند و تركيبي كه دارد شايع الاستعمال شود آن را مثل مي

به  تشبيه تمثيل، تشبيهي است كه مشبه«: گويد سيروس شمسيا در كتاب بيان مي
ر تشبيه تمثيل مشبه امري معقول و مركب است د. آن جنبة مثل يا حكايت داشته باشد
ادات تشبيه را . شود بهي مركب و محسوس ذكر مي كه براي تقرير و اثبات آن مشبه

  :تأويل كرد» ماند كه مثل اين مي«بايد به 
  

 شادان همي نشيند و غافل همي رود آگاه نيست آدمي از گشت روزگـار

  رود   همي پندارد اوست ساكن و ساحل   روان يي بر آن كه باشد بر كشتيماند 
 مسعود سعد

  
  .آگاه نبودن آدمي از گذشت روزگار و غفلت و شادماني او: مشبه

نشستن آدمي در كشتي و تصورّ او بر اين كه او ساكن است و ساحل : مشبه به
  .كند حركت مي

  ماند بر آن كه: ادات تشبيه
  )٤٣(.غفلت حاصل از توهم: وجه شبه مركب معقول

سازي   ادامه تفاوت تشبيه تمثيل را با تشبيه مركب در عدم رعايت قرينهوي در
  .داند مي

محمدرضا شفيعي كدكني راه شناخت تمثيل را از ديگر انواع تصاوير از ديدگاه 
  تواند در شكل معادلة تمثيل در معني دقيق آن مي«: كند شناختي چنين بيان مي زبان

باً مجموعة آنچه متأخرين بدان تمثيل اطلاق دو جمله مورد بررسي قرار گيرد و تقري
 – دو مصراع –اي است كه به لحاظ نوعي شباهت، ميان دو سوي بيت  اند معادله كرده

گويد و در مصراع دوم چيزي ديگر، اما  وجود دارد و شاعر در مصراع اول چيزي مي
از  جلوگيري يبرا شايد و يكديگرند به تبديل قابل شباهت رهگذر از معادله، اين سوي دو
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اند از  را كه قدما تمثيل يا تشبيه خوانده آنچه تا خواند معادله اسلوب را آن بتوان اشتباه
 كه ارسال المثل است و ماية اشتباه –قلمرو تعريف جدا كنيم، همچنين كابرد مثل را 

 نيز از اين حوزة تعريف –اند  بعضي از اهل ادب شده است و آن را تمثيل خوانده
  :در بيت. يمخارج كن

  
 كند آيينه هرچه ديد فراموش مي صورت نبست در دل ما كينة كسي

  
  اند ميان دو مصراع قرار داد، يعني هر دو مصراع دو سوي يك معادله(=) توان  مي

  )٤٤(».توان ديگري را قرار داد و يك معني را دريافت و به جاي هر كدام از آنها مي
گيرد؛ يعني  اي از سوي ذهن صورت مي گانهاز آن جايي كه در تمثيل فعاليت دو 

ذهن از يك سو درگير خود حكايت و داستان است و از سوي ديگر بايد ميان اين 
به و ايده و فكري كه درجاي مشبه نشسته است، ارتباط  حكايت و داستان يا مشبه

رايج هاي  برقرار كند، از اين رو تمثيل بسيار تأثيرگذار است و از ديرباز يكي از شيوه
  .بوده است) مخصوصاً نزد هندوان و ايرانيان(در ادبيات تعليمي 

  المثل شوند، تفاوت ارسال هر چند در ارسال المثل و تمثيل دو چيز به هم همانند مي
به در ارسال المثل، ضرب المثلي است كه در ميان مردم  با تمثيل در اين است كه مشبه

  .رايج است اما در تمثيل چنين نيست
  
  نامه سي عناصر غالب بلاغي در پانصد مثل داستانبرر

تواند در دلها بنشيند و سرها را برآشوبد كه از زيبايي لفظي  هنگامي يك سخن مي
مثل يكي از انواع بيان كلام مؤثر است كه غالباً از زيبايي . و معنوي برخوردار باشد

چون  م ابزارهاي بيانيهاي لفظي و معنوي ه مراد از زيبايي .است مند بهره معني و لفظ
گاه در امثال عوامل و عللي . هاي لفظي و واژگاني آرايه هست و هم... تشبيه و كنايه و

. است نشده پرداخته آن به زياد بلاغي كتب در كه شود مي آن نافذشدن و زيبايي موجب
 شود يا وجود براي نمونه وجود نوعي وزن و موسيقي در امثال موجب نافذ شدن آن مي

  .ازايج
نكتة مهمي كه راجع به تمامي امثال بايد گفت اين است كه امثال داراي زيرساختي 

تشبيهي كه در آن ميان دو چيز، يا دو مفهوم و يا دو امر مقايسه . تشبيهي است
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استدلال  نوعي خود در كه رسد مي تازه اي نتيجه به طريق اين از ذهن و گيرد مي صورت
  .ذهني را همراه دارد

. فت كه وجود تشبيه در امثال دليلي است بر تعقل و خردورزي تودهشود گ مي
شناسانة امثال، ما را به نوع تحليل و تعقل توده از امور زندگي  بررسي دقيق و جامعه

عين حال كه امثال زيرساختي تشبيهي دارند داراي عناصر بلاغي  در .شود مي رهنمون
  ... .س، سجع، ايجاز و موسيقي واژگاني وانواع اجنا: توانند باشند، چون ديگري نيز مي

اي  عمده تأثير ذهن به فراوان معناي انتقال در هستند موجز هايي جمله امثال كه همين
هاي ناب و والا را در خود گنجانده و ابزاري  از آن جايي كه امثال انديشه. كنند ايفا مي

 الخطاب ان ابزاري كه فصلشود، به عنو و يا نويسنده شمرده مي گوينده دست در استدلالي
  .تواند باشد در اختيار به كار گيرندة امثال است كلام مي

دهد كه  اين مسأله نشان مي. بخشي از امثال فارسي تك مصراع يا تك بيت هستند
وزن كه . وزن و موسيقي شعر به عنوان عامل مهمي در مؤثرشدن كلام بوده است

مصوتها  بلند كلام و ميزان تكرار صامتها ودر ميان هجاهاي كوتاه و  نظم وجود نتيجة
وجود وزن و موسيقي . شود سخن است، موجب زيبايي و در نهايت لذت روحي مي در

در امثال فارسي گوياي اين نكته نيز هست كه وزن شعر نه تنها در ميان متون منظوم 
سط كه بيشتر مخاطبان آن خواص بودند، جاي داشته در ميان تودة مردم و طبقة متو

شود،  از طرفي ديگر وجود وزن كه با شنيدن حس مي. جامعه نيز وجود داشته است
از اين . نشان دهندة اين است كه بخشي از زيبايي متن ادبي بر عهدة وزن بوده است

  كنند نكته هم نبايد گذشت كه تودة مردم بيشتر با زبان گفتاري با هم ارتباط برقرار مي
  .تا زبان نوشتاري

اما . مثال كه ريشه در واقعيات اجتماعي دارند، فاقد عنصر بلاغي هستندبرخي از ا
اي عميق دارند  به اين علت كه اين واقعيات چه تلخ و يا شيرين در زندگي مردم ريشه

در زندگي خويش با چنين واقعيتهايي درگيرند، اين امثال بر زبان توده  مردم همواره و
بشري  زندگي اساسي و مهم هاي انديشه گاه كه دهد مي نشان مطلب اين .شود مي جاري
 شود، و همين كه يك مثل آن براي مردم مهمتر مي تعبير و بيان نوع از مردم تودة براي

 دارد كه براي تاريخ آن قوم  سرزميني ريشه سياسي يا اجتماعي حوادث و وقايع در
  .تواند عامل مهمي براي رواج آن شود شود، مي مهم تلقي مي
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 المثل به اين دليل كه بيشتر در ميان تودة رسد كه در ضرب امر به نظر ميدر بادي 
  مردم رواج دارد، عناصر بلاغي در مفهوم كلي آن وجود نداشته باشد؛ اما با تعمّق

شود كه غالب امثال داراي يك يا چند عنصر بلاغي هستند  و دقت در امثال روشن مي
گيرد؛ هر چند برخورداري   صورت ميو به همين علت در آن طرح مفهوم به زيبايي

خيال و عناصر بلاغي يكي از ويژگيهاي مهم آنهاست نه تمام ويژگيهاي  از صور امثال
  .امثال

نامه، برخي از امثال داراي يك يا دو و يا سه  در تحليل بلاغي پانصد مثل داستان
به شده است آماري جداگانه محاس تحليل در بلاغي عناصر اين كه اند بوده بلاغي عنصر

نتيجة تحليل آماري عناصر . اند و گاه هم امثالي ديده شدند كه فاقد عناصر بلاغي بوده
  :بلاغي در اين امثال به شرح زير است

  
   كنايه- ١

. در طرح هنري مفهوم نقش دارد از ديگر عناصر بلاغي بيش كنايه فارسي، امثال در
بيان غيرمستقيم مفهوم . تقيم استكنايه يكي از ابزارهاي بيان مفهوم به شيوة غيرمس

  يكي از ويژگيهاي مهم اثر ادبي است چه تلاشي را كه ذهن براي رسيدن به مفهوم
  .شود دهد، موجب التذاذ ادبي از آن نيز مي از سطح لفظي كلمات انجام مي

تودة مردم براي بيان . كنايه يكي از مهمترين ابزارهاي بياني در گفتار عامه است
  هجو، تعريض و معاني مستهجن و حرام: بويژه در موضوعهايي مانندمفاهيم خود 

چه بسا اعصاري كه . گيرند و حتي در اداي كلمات مستهجن و حرام از كنايه كمك مي
ناامني  گردد و ترس و شود و آزادي از عرصة جامعه برچيده مي زياد مي ناامني آن در

 با كنايه، سخنان خود را بازگو شود، كه در اين صورت تودة مردم بر جامعه حاكم مي
  .كنند مي

كه مثل يكي از ابزارهاي طرح مفهوم به دست تودة مردم است در ميان  جايي آن از
به خود اختصاص  را نخست رتبة كنايه غيرمستقيم، شيوة به مفهوم طرح ابزارهاي انواع

  ة مردمدهد كه بلاغت امثال كه بيشتر در ميان تود اين مسأله نشان مي. داده است
كند كه ابزار بياني كنايه بيشتر از ديگر ابزارها  و طبقة متوسط رايج است، ايجاب مي

  .به كار گرفته شود و چنين نيز شد
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  ٤/٢٤ مثل معادل ١٢٢نامة بهمنياري، در  در ميان پانصد مثل انتخابي از داستان
  :مانند. در صد كنايه به كار رفته است

  )٥٥٧ ص ٥٧٧٤شمارة مثل . ( هفت كفن پوسانيده است-
  )٤٢٢ ص ٣٩٨٥مثل شمارة . ( گر به دريا رسد بر آرد دود-
  )٣٨٣ ص ٣٦١٠مثل شمارة . ( طبل پنهان چه زنم طشت من از بام افتاد-
  )٢٢٦ ص ٢١٨٢مثل شمارة . (شناسد  خرش از پل گذشت ديگر كسي را نمي-

  است كه تقريباً تماميكار رفته است، اين به كنايه آنها در كه امثالي اين در مهم نكتة

 از وراي الفاظ  روند كه معنايي ثانوي كنايات فعلي هستند و در جمله به كار مي كنايات،
كه لفظاً يا معناً  هستند كاملي هاي جمله امثال كه شد يادآور بايد .شود مي استنباط كنايي

  .اند هنياز به فعل دارند و كنايات فعلي نيز از لحاظ دارابودن فعل از اين گون
  

   مراعات نظير و تناسب- ٢
نامة بهمنياري آمده است، ميان اجزاي كلام نوعي تناسب  در امثالي كه در داستان

واژگاني تناسب  وقتي ميان اجزاي مثل از لحاظ. وجود دارد نظير مراعات و هماهنگي و
اين انسجام واژگاني . منسجم شود كلام شود مي موجب باشد، داشته وجود هماهنگي و

  .شود در امثال موجب زيبايي و نفوذ و اثربخشي مثل مي
نوعي اشتراك دارند و ميان آنها مراعات نظير  هم به نسبت كه كلماتي وجود هرچند

رسد، حضور اين كلمات در امثال كه  دارد، در متون ادبي امري عادي به نظر مي وجود
يان پانصد مثل گزينش در م. شود باشند، موجب زيبايي آن نيز مي هايي موجز مي جمله

   درصد است، ميان كلمات تناسب و هماهنگي٢/٢٢ مثل كه معادل ١١١شده، در 
  .و مراعات نظير وجود دارد

 درصد، كلماتي كه با هم متناسبند ٧٢/٢٠ مثل معادل ٢٣ مثل، در ١١١در بين اين 
شان اين مسأله ن. شود ها مي مربوط به عالم حيوانات اعم از اهلي و وحشي و پرنده

دهد كه زندگي تودة مردم در گذشته چقدر به برخي از حيوانات براي امرار معاش  مي
  .ديد وابسته بود و يا چقدر از برخي حيوانات آسيب مي

اند،  كلماتي كه مربوط به خوراكيها هستند و با هم تناسبي را در امثال پديد آورده
  .بيست مورد معادل هجده درصد است
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  اند اي كه با هم در مثل آمده زندگي عملي انسان است بگونهكلماتي كه مربوط به 
  . درصد است٣/١٥اند، هفده مورد معادل  و با هم تشكيل يك مجموعه داده

اند كه به بدن و اعضاي انسان مربوط  ه همچنين كلماتي كه با هم ايجاد تناسب كرد
  . درصد است٦/١٢باشند چهارده مورد، معادل  مي

بعدي را به خود  هاي رتبه و اند شده امثال در تناسب موجب كه كلمات از اي مجموعه
 درصد؛ ١/٨كلمات مذهبي، نه مورد معادل : اند به ترتيب عبارتند از اختصاص داده

   درصد؛ لباسها، شش مورد معادل٢/٧كلمات مربوط به طبيعت هشت مورد، معادل 
  بوط به پزشكي درصد، كلمات مر٥/٤ درصد؛ وسايل زندگي پنج مورد معادل ٤/٥

هاي مربوط به   درصد؛ واژه٧/٢و احساسات و عواطف هر كدام سه مورد معادل 
 درصد؛ افلاك و اجرام آسماني، شنيدنيها، ٨/١محصولات كشاورزي، دو مورد معادل 

نمونه   براي.  درصد٩/٠و تيراندازي، بازيها و رنگها، هر كدام يك مورد و معادل  شكار
  :ده استچند مثل در زير آورده ش

  )٥٢ ص ٥٩٢مثل . ( انگشت به در كسي نزن تا درت را با مشت نكوبند-
  )٢١٣ ص ٢٠٧٤مثل . ( خانة داماد خبر نداره  خانة عروس ساز و نقاره-
  )٥٤٩ ص ٥٦٢٢مثل . ( هر كجا دود است دود كباب نيست-
  )٥٣٨ ص ٥٤٣٦مثل . (بايد داد  واماندة خر به گاو مي-
  )٥٠٢ ص ٤٨٥٢مثل . ( مرغ همساية غاز است-
  )٤٤٧ ص ٤٢٣٠مثل . ( كلاهش پشمي نداره-
  )٤٣٤ ص ٤١٠٣مثل . (شود  كاسه از آش داغتر نمي-

  
   تضاد- ٣

كلمات . گويند وجود كلمات متضاد در سخن است تضاد كه به آن طباق نيز مي
 سنجش را دهد و مقايسه و  شود، ذهن آنها را در مقابل هم قرار متضاد در كلام موجب مي

اصلي معنايي سخن را  بار كه كلماتي تا شود مي موجب امر اين .بگيرد نظر در آنها انمي
 اند، برعهده دارند با قرار گرفتن در مقابل كلماتي كه درست در نقطة مقابل آنها قرار گرفته

هاي مهم  شيوة مقايسه و سنجش يكي از شيوه. ملموستر و محسوستر بيان شوند
  . و تعبير رساي آن استمحسوس و ملموس كردن مفهوم
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 مثل معادل پانزده درصد داراي كلمات متضاد ٧٥در ميان پانصد مثل انتخابي، 
  .هستند

وقتي .  درصد است تضاد در فعل وجود دارد٣/١٣ مثل كه معادل ٧٥در ده مثل از 
  .افعال ضد هم در كلام واقع شوند حركت متوقف مي شود

. باشد  درصد مي٣/١٣مده است كه معادلمثل نيز حالتها و صفتهاي متضاد آ ده در
گيري  نتيجه ويژگيهاي متضاد، در ايجاد فضاهاي ضد هم كه سرانجام موجب و صفتها

  .تواند برعهده داشته باشد اي مي شود، نقش عمده مي
  درصد١٢اين مقدار كه معادل .  مثل، نام حيواناتي ضد هم آمده است٧٥در نه مثل از 

ميان زندگي ايرانيان و عالم حيوانات است كه هم بخشي از است، نشانة نوعي ارتباط 
كند و برخي از آنها مثل سگ و گرگ و روباه و خروس  آنها خوراك مردم را تهيه مي

  .هايي در فرهنگ ايران است ة انديشه كنند و شتر بيان
از آن جايي .  درصد آمده است٦/١٠خوردنيهاي متضاد نيز در هشت مثل معادل 

 نيز براي انسان امري محسوس و ضروري است از بسامد نسبتاً بالايي كه خوردنيها
اند  هاي بعدي قرار گرفته اي از كلمات متضاد كه در رتبه مجموعه. برخوردار است

 درصد، پول ٨عواطف و وجدانيات و جنسيت هر كدام در شش مثل معادل : عبارتند از
  هر كدام در چهار مثل معادل درصد، طبيعت و مكان ٦/٦و ثروت در پنج مثل معادل 

عدد و ابزارهاي  و زمان و رنگ و درصد ٤ معادل مثل سه در منصبها  و  شغلها  درصد،  ٣/٥
  :و امّا چند نمونه.  درصد٦/٢زندگي هر كدام در دو مثل معادل 

  )٨ ص ١٠٩مثل . ( آخر ملايي اول گدايي-
  )٤ ص ٦٠مثل . ( آب و روغن به هم نياميزد-
  )٣١١ ص ٢٩٥٠مثل . (ي روز سياه زر سفيد برا-
  )٣٦٦ ص ٣٤٦٢مثل . (گريزد  شير از مورچه مي-
  )٤٦٨ ص ٤٤٠٨مثل . (خورند  گرگ و ميش با هم آب مي-
  )٥٤٦ ص ٥٥٧٦مثل . ( هرچه كه رشتي آخر پنبه شد-
  )٤٥٠ ص ٤٢٥٦مثل . (خواست دو چشم بينا  كور از خدا چه مي-
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   و حكايت و حوادث عادي در زندگي مردماي تاريخي، داستان  تلميح به واقعه- ٤
  هاي تاريخي، داستان  درصد از امثال انتخابي، به واقعه٢/١١ مثل معادل ٥٦در 

 اين مطلب. گذرد، تلميح و اشاره شده است و حكايت و حوادثي كه در ميان تودة مردم مي
بستن  بر نقش و حكايات و حوادث بودن مهم به توجه با امثال از برخي كه دهد مي نشان

گاه از . اي نغز در آنها شكل گرفته است آنها در ذهن تاريخي ملت و وجود داشتن نكته
مشاهده  با ديگران يا و شود مي بدل و ردّ اشخاص ميان  هايي جمله  حكايات و  حوادث دل
ها در دلها  كه اين جمله رسيدند نغزي نتايج و ها جمله به حكايات و حوادث اين شنيدن يا

  .اي از تجربيات زندگي توده را با خود همراه كرده است اي كه پشتوانه بگونهنشست، 
  درصد به حوادث زندگي و حالات افرادي٢٥ مثل، چهارده مثل معادل ٥٦در ميان اين 

و يا غلاماني » نصرالدين«شدند مثل  گمنام يا كساني كه مورد مضحكة مردم واقع مي
دهد كه امثال  اين مطلب نشان مي. ره دارديا افرادي بدنام اشا» مبارك«خاص مثل 

  .گذرد بيشتر ريشه در تجربيات و حالاتي دارد كه غالب آنها در ميان تودة مردم مي
 درصد به حوادثي اشاره دارد كه آن نيز در ميان زندگي ٦/١٩يازده مثل معادل 

  .عادي مردم گذشته است
امان، شخصيتهاي مذهبي ده مثل معادل هفده درصد ريشه در زندگي پيامبران، ام

ها بيشتر مربوط به حوادث، حكايات يا اصطلاحي ديني  اين اشاره. و مسايل ديني دارد
. مانند اشاره به زندگي سليمان، ايوب، يوسف، حضرت علي، عباس و جعفرطيار. است

  .دهد اين مسأله رويكرد توده را به ارزشهاي ديني نشان مي
سوختن : مثل.  وقايع تاريخي اشاره دارد درصد به حوادث و١٦نه مثل معادل 

  قيصريه براي دستمال؛
دارد كه در متون نظم  اشاره داستانهايي و حكايات به درصد ٧/١٠ معادل مثل شش

امّا . نوشدارو و مرگ سهراب و بوزينه و نجاري: مانند. و نثر ادب فارسي آمده است
  :چند نمونه

  )٣٩ ص ٤٧٥مثل . ( بخواباندداند شترش را كجا  اگر علي ساربان است مي-
  )٢٧ ص ٣٤٤مثل . ( آستين تو بخور-
  )٣٥١ ص ٣٣١٩مثل . (شود آيد كارها درست مي  شاه از جاجرود مي-
  )٤٣٠ ص ٤٠٦٠مثل . ( كار بوزينه نيست نجاري-
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  )٣٧١ ص ٣٥٠١مثل . ( صبر ايوب و عمر نوح لازم دارد-
  )٣٦٤ ص ٣٤٤١مثل . (شود  شمر جلودارش نمي-
  )٣٣٧ ص ٣٢٠٣مثل . (شود  دله است، هر جا دري باز بيند داخل مي سگ حسن-
  

   سجع- ٥
  سجع يكي از شگردهايي است كه با به كارگيري آن كلام آهنگين و داراي وزن

هماهنگي  نوعي آنها ميان كه كلماتي شنيدن از گوش كه جايي آن از .شود مي موسيقي و
 در متون ادبي، بويژه متوني كه شد برد، كوشيده مي موسيقايي وجود دارد، لذت مي

علاوه بر . رود كرد كه موجز و كوتاه باشند، انواع سجع به كار  بلاغت آنها ايجاب مي
هاي كوتاه  شد تا مخاطبان در به حافظه سپردن جمله اين، وجود سجعها موجب مي

  .تر باشند موفق
اي  ه، رابطهاز آن جايي كه رابطة ميان خالقان آثار ادبي و مردم پيش از مشروط

هاي موسيقايي اعمّ از انواع سجع و جناس  شد تا به زيبايي شنيداري بود، كوشش مي
 بودن شنيدن در واقع به علت مهم. و تناسبات لفظي و وزن شعر توجه وافر صورت گيرد

  ابيات و متون ادبي از طرف مخاطبان، شاعران بيشترين كوشش خود را در دخل
. دادند خل و تصرف در حوزة لفظ و وزن اختصاص ميو تصرف در اجزاي متن، به د

آثار ادبي و مردم، به علت رواج صنعت  صاحبان ميان رابطه نوع مشروطه انقلاب با امّا
نشر و همگاني شدن دانش و سواد خواندن و نوشتن و تمكّن مالي بهتر نسبت به 

وجه شاعران به وزن با اين تغيير، از ت. يابد گذشته، از شنيداري به نوشتاري تغيير مي
رنگ بودن وزن در شعر  يك عامل كم. شود و انواع سجع و تناسبات لفظي كاسته مي

شاعر . پس از نيما در قالبهاي جديد، تغيير نوع ارتباط ميان شاعر و مخاطب است
كوشد تا اين خلأ وزن و عدم توجه به آن را با رويكرد به صور خيال  معاصر مي
ر ادبيات و شعر معاصر توجه به ظاهر و لفظ و صور خيال از اين رو د. جبران كند
هاي موسيقايي روي به افول و فراموشي  گيرد و توجه به وزن و زيبايي اوج مي

  .گذارد مي



  ١٨٠........................نامة بهمنياري  بررسي و تحليل عنصر غالب بلاغي در پانصد مثل داستان

آن،  ميان از كه است مسجع درصد نه معادل مثل ٤٥ نامه، داستان مثل پانصد ميان در
 درصد داراي ٧/٣٧عادل  مثل م١٧ درصد داراي سجع متوازي، ٥/٥٥ مثل معادل ٢٥

  . درصد داراي سجع متوازن بوده است٢/٢سجع مطرف و تنها يك مثل معادل 
هايي كوتاه و موجز، توجه به  دهد كه در امثال به عنوان جمله اين مسأله نشان مي

شدن  تر دلنشين موجب كه چرا است، بوده نيز امثال واضعان نظر مطمح كلامي موسيقي
  .شد دن امثال ميو زودتر به حافظه سپر

هاست و در آن موسيقي  در ميان انواع سجع، سجع متوازي كه زيباترين سجع
 ميان لختهاي سجع در اوج خود است، از بسامد بالاتري نسبت به ديگر سجعها برخوردار

شباهت  هم شبيه هستند و اين با اسجاع آخر حروف آن در كه مطرف سجع آنگاه .است
 امثال به عنوان عاملي در نوع اداي آن تأثير دارد، مورد كردن به كار برندة در مكث

  :شود به اين مثلها اشاره كرد براي نمونه مي. توجه بوده است
  )٥٥٣ ص ٥٦٨٤مثل . ( هر كه خواب است روزيش به آب است-
  )٥٣٤ ص ٥٣٦٧مثل . ( نه خري دويده و نه خيكي دريده-
  )٤٤٢ ص ٤١٨٣مثل . ( كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من-
  )٣٤١ ص ٣٢٣٨مثل . ( سگي به بامي جسته گردش به ما نشسته-
  )٦٦ ص ٧٢٤مثل . (روي تجريش  با اين ريش مي-
  

   واج آرايي و تكرار حروف- ٦
 درصد واج آرايي يا هماوايي وجود ٨/٤ مثل معادل ٢٤در ميان پانصد مثل، در 

ههاي ايجاد زيبايي لفظي آرايي يا هماوايي و يا همحروفي، يكي از را واج. داشته است
  .شود در متون است كه موجب دلنشيني بيشتر متن و تأثير آن در مخاطب مي

هر كدام با شش بار » ش«و » س«اند، حروف  در ميان حرفهايي كه زياد تكرار شده
   درصد است، به خود اختصاص٢٥تكرار در امثال، بالاترين بسامد را كه معادل 

  .  است داده
پس از . درصد در رتبة سوم قرار دارد ٥/١٢ معادل تكرار، بار سه اب نيز »گ« حرف

  هر كدام«  ه«و » ج«، » پ«، » ق«، » ر«، » خ«، » ك«، » ن«، » ب«اين حروف، حرفهاي 
  :مانند. با يك بار تكرار در رتبة آخر جاي گرفتند
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  )٥٣٢ ص ٥٣٤٧مثل . (جيره و مواجب تاج سر آقاست  نوكر بي-
  )٢١٥ ص ٢٠٩٦مثل . (ت و شاخش نداد خدا خر را شناخ-
  )٤٤٨ ص ٤٢٣٨مثل . (پز برخاست سگ جايش نشست  كله-
  

   تكرار كلمات- ٧
 درصد است، كلمات دو بار يا بيش از ٤/٤مثل از ميان پانصد مثل كه معادل  ٢٢ در

تواند موجب  تكرار كلمات نيز مانند تكرار صامتها و مصوتها مي. اند آن تكرار شده
  :اند، عبارتند از كلماتي كه بيش از دو بار در امثال تكرار شده. ي شودموسيقي كلام

كج، بله، فردا، حاجي، كرد، حرف، حريف، خر، دزد، ديوانه، سر، لپ، دانه، لر، 
. ضرب، قوز، علي، خواجه، كبوتر، باز، درخت، كوه، آدم، روم، زنگ، گوش، بازار و آلو

  :و امّا چند نمونه
  )٣٢٧ ص ٣١١٠مثل . ( درد سر  سر به سر بي-
  )١٩٢ ص ١٩١١مثل . (بيند  حاجي حاجي را به مكه مي-
  )١٨٥ ص ١٨٥٣مثل . ( چو فردا شود فكر فردا كنيم-
  )٧٥ ص ٨٢٧مثل . ( با همه كس بله با ما هم بله-
  )٧٤ ص ٨١١مثل . ( با ما كج با خود كج با خلق خدا كج-
  

   جناس- ٨
اما تفاوت . يش موسيقي كلامي استجناس نيز مانند سجع، يكي از راههاي افزا

جناس  طرف دو ميان بيشتري همجنس حروف جناس در كه است اين در سجع با جناس
وجود دارد، در حالي كه در سجع بيشتر تأكيد بر وزن و حروف مشترك در پايان 

بدين ترتيب در جناس هر چند موسيقي كلامي مورد توجه قرار دارد، . كلمات است
  ر اين است كه كلماتي انتخاب شوند كه از لحاظ اشتراك حروفبيشتر تلاش بر س
  .تر باشند و واكها به هم شبيه

 .در پانصد مثل انتخابي، تنها در بيست مثل معادل چهاردرصد جناس به كار رفته شد
. در اين بيست مثل جناس زايد با يازده بار تكرار بيشترين كاربرد را داشته است
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 هاي رتبه در تكرار بار دو با كدام هر اشتقاق شبه و مطرف جناس بار، پنج با اشتقاق جناس
  .اند بعدي قرار گرفته

همين كه در انواع جناسها، جناس تام اصلاً حضور ندارد، نشانة اين است كه از 
. است نشده المثلها ضرب در حروف بودن جنس هم به زيادي توجه امثال واضعان طرف

وجه زياد به سطح لفظي و بيروني زبان وجود دارد از آن جايي كه در تجنيس، نوعي ت
دهندة نوعي تبحر به كارگيرندة جناس در زبان است و از آن جايي كه  و بيشتر نشان

امثال در ميان تودة مردم رواج دارد و توده از اشراف آن چنان بالا نسبت به زبان 
ونه به اين مثلها براي نم. برخوردار نيستند، در امثال كمتر به جناس توجه شده است

  :توجه شود
  )٥٧٤ ص ٦٠٤١مثل . ( يكي مُرد و يكي مردار شد يكي به غضب خدا گرفتار شد-
  )٥٧٢ ص ٦٠٠٧مثل . ( يكي گوشش در است و يكي گوشش دروازه-
  )١١١ ص ١٢٠٠مثل . ( بيدي نيست كه به اين بادها بلرزد-
  )٣٧٩ ص ٣٥٨٢مثل . ( صيد از پي صياد دويدن مزه دارد-
  )٢٠٢ ص ٢٠٠٤مثل . (م حاكم و مرگ مفاجات حك-
  

   تشخيص- ٩
در اين . در ده مثل كه معادل دو درصد است صنعت تشخيص به كار رفته است

  جان شخصيت انساني بخشيده تشخيصها، اين خالق امثال است كه به موجودات بي
  دخواه اي داده تا به سخن درآيند و آنچه انسان خود مي و به آنان زبان و انديشه

: آنچه در اين مثال، شخصيت انساني پيدا كرده است، عبارتند از. از زبان آنها بشنود
  .ماه، پياز، آفتابه، ترشي پالا، خر، گربه، ديگ، سوسك و كلاغ

شود اين است كه بخشي از آنها ابزارهاي زندگي  آنچه از اين اسمها دريافت مي
  هاي طبيعت  و باقيمانده جلوهاست، برخي از آنها حيوان و جاندار كه فاقد شعورند

  :چون. و خوردنيها
  )١٢٤ ص ١٣٦٠مثل . (پياز هم خودش را داخل ميوه كرده است

  )٤٤٦ ص ٤٢١٨مثل . (گفت من جراحم اش بيرون آمده بود مي كلاغ روده
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   اشاره به مسايل فقهي- ١٠
 هاي فقهي به كار رفته است كه در پانصد مثل انتخابي تنها در چهار مثل اشاره

از اين نتيجه فهميده .  درصد امثال اشارات فقهي وجود دارد٨/٠دهد تنها در   مي نشان
  :اين مثلها عبارتند از. شود كه تودة مردم با مسايل فقهي آشنايي زيادي ندارند مي

  )٢٨٩ ص ٢٧٤٦مثل . ( ديه بر عاقله است-
  )٣١٠ ص ٢٩٤١مثل . ( زدي ضربتي ضربتي نوش كن-
  )٣١٢ ص ٢٩٦٣مثل . (نبه دانه استمرغ يك پ  تخم⌡ زكو-
  )٥٥ ص ٦١٤مثل . ( اول برادريت را ثابت كن بعد ادعاي ارث بكن-
  
   لف و نشر- ١١

 درصد از ٨/٠در چهار مثل نيز صنعت لف و نشر به كار رفته است كه معادل 
هاي  ابيات و يا جمله در معمولاً نشر و لف كه جايي آن از .است شده گزينش مثل پانصد
المثلها  موجز هستند، كمتر در ضرب معمولاً امثال، كه حالي در رود، مي كار به ليفع چند

  .به كار رفته شد
  
  هاي استعاري و تشبيهي  اضافه- ١٢

 درصد امثال و سه اضافة ٨/٠در اين پانصد مثل، چهار اضافة استعاري معادل 
  :مانند.  است درصد امثال به كار رفته است كه آماري بسيار اندك٦/٠تشبيهي معادل 

  )١٧٩ ص ١٨٠٦مثل . ( چشم فلك در ميان سر است-
  )٢٧٤ ص ٢٥٩٦مثل . ( دندان طمع كندني است-
  )٢٨٦ ص ٢٧٢٦مثل . ( ديوار حاشا بلند است-
  )٣١٤ ص ٢٩٧٧مثل . (بارد  ز منجنيق فلك سنگ فتنه مي-

  
   اشاره به بازيها- ١٣

  : است كه عبارتند از درصد به بازيها اشاره شده٦/٠تنها در سه مثل معادل 
  )١٢٠ ص ١٣٠٠مثل . ( پشت بندش آس است -
 )٢٨٢ ص ٣٦٠١مثل . ( طاس اگرنيك نشيند همه كس نرّاداست -
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 )٥٦١ ص ٥٨٤٧مثل . ( هميشه هشتش گيرنه است -
   مصراع و بيت- ١٤

 درصد بيت ٨/٤ مثل معادل ٢٤ درصد مصراع و ٦/٢٠در ميان پانصد مثل، معادل 
  .بوده است

ودن امثال، نشانة اين مطلب است كه درمصراع يا بيت ب
4
 امثال، موسيقي و وزن 1

  .كلامي وجود دارد
همين كه

4
   امثال منظوم است نشان دهندة نوعي گرايش تودة مردم به شعر1

  .و موسيقي كلامي است
  

  گوياي   ال فارسيشعر زبان خواص است، حضور ابيات و مصراعها در امث چند هر
كه برخي از اشعار فارسي كه در اين آمار معادل است نكته اين

4
   است، توانسته در ميان1

از طرفي ديگر رويكرد تودة . تودة مردم حضور پيدا كرده، با آنان ارتباط برقرار كند
  . استمردم به امثال منظوم، نشانة گرايش بخشي از توده نسبت به موسيقي

  
  به علت وجود ايجاز در كلام منظوم قدما  كوشيدند تا ويژگي موجز بودن امثال

 لااقل–
4
  اي كه در اين ميان اما نكته.  را با رويكرد به كلام منظوم نشان دهند– آن 1

اين كه غالب امثال .  مثل بيت است٢٤ مثل مصراع و ١٠٣وجود دارد اين است كه 
مصراع هستند، گوياي اين نكته است كه امثال بيشتر در عبارات كوتاه و موجز منظوم 

  :براي نمونه چند بيت و مصراع آورده شده است. يابند تا در عبارات طولاني ظهور مي
  . ببري مال مسلمان و چو مالت ببرند-
  )٧٧ ص ٨٣٩مثل . ( بانگ و فرياد برآري كه مسلماني نيست-
  )٤٦٩ ص ٤٤١٤مثل . (ه رسول نيست گر نامه رد كنند گنا-
  )٤٢١ ص ٣٩٧٩مثل . ( قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهري-
   شتر در خوا ب بيند پنبه دانه-

  )٣٥٦ ص ٣٣٧٨مثل (  گهي لپ لپ خورد گه دانه دانه 
  )١٨٦ ص ١٨٦٢مثل . ( چون غرض آمد هنر پوشيده شد-
   چو در بسته باشد چه داند كسي  -

  )٣٥٦ ص ٣٣٧٨مثل  (ور  است يا پيله       كه گوهرفروش
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   واقعيتهاي اجتماعي-١٥

در تحليل امثال ديده شد كه بسياري از آنها واقعيتهايي هستند كه در جامعة ايراني 
گيري آنها را  اي دارد كه بستر شكل اين امثال ريشه در جامعه. وجود داشته يا دارند

لاغي هستند؛ اما چون انديشه و پيام غالب اين امثال فاقد عنصر ب. آورد خود فراهم مي
  ها را موجود در آن براي مردم ملموس و عيني است و آنان اين وقايع و انديشه

رسند كه آنها را  هايي مهم مي بينند و يا با دقت در تاريخ به انديشه در زندگي خود مي
اي،  هاي كليشه كنند، براي تودة مردم كافي است كه اين جمله در امثال مشاهده مي

ها، نيازهاي روزمرگي  موجز و بلند را به عنوان امثال بپذيرند و براساس آن جمله
 مثل ٦٦اين امثال كه تعداد آنها در ميان پانصد مثل به . خود را تبيين و تعبير كنند

  .باشد  درصد مي١٣رسيد معادل 
  :هاي زير است  مثل به ترتيب مربوط به حوزه٦٦اين 

ها در آن آمده و گوياي واقعيات زندگي است،  يا پرندهامثالي كه نام حيوانات  -
  .سيزده مثل است

 .نه مثل به امور مربوط به كارگران اشاره دارد -

 .پنج مثل به ابزارهاي امرار معاش و زندگي نظر دارد -

 .پنج مثل ريشه در امور سياسي دارد -

 .پردازد چهار مثل به مسايل كلي اجتماعي مي -

 .اره داردسه مثل به مسايل مذهبي اش -

 .سه مثل از محصولات كشاورزي و دامداري نشأت گرفته است -

 .گردد سه مثل به مسايل مربوط به فقر برمي -

 .سه مثل به گدايان، سه مثل به روستاييان و سه مثل به كار كردن اشاره دارد -

دو مثل به قلندران و درويشان، دو مثل به امور مربوط به حمل و نقل و دو مثل  -
 .ظر داردها ن به بچه

يك مثل  دزدان، به مثل يك فرومايگان، به مربوط مثل يك جامعه، هاي لايه ميان در -
 .ها و يك مثل به زنان نظر دارد به ديوانه
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در ميان اقوام، يك مثل به قوم لر مربوط است و يك مثل نيز به يهوديان ارتباط  -
 :و امّا چند نمونه. كند پيدا مي

  )٤٥٩ ص ٤٣٣١مثل . (هم دارد گدايي اگر ننگي دارد بركتي -
  )٢٩٥ ص ٢٧٩٦مثل . ( رحمت به كفن دزد اولي-
  )٤٠٧ ص ٣٨٤٦مثل . ( غلام آبكش بايد و خشت زن-
  )٢٧٠ ص ٢٥٥٧مثل . (خواهد ياد بگيرد  دلاكي را به سر كچل ما مي-
  )٥٢٧ ص ٥٢٥٤مثل . ( نسيه آخر به دعوا رسيد-
  )١٠ ص ١٤٢مثل . ( آدم گرسنه ايمان ندارد-
  )٣٢٥ ص ٣٠٨٠مثل . (ستور لگد زن گرانبار بِه -
  

  گيري نتيجه
  هايي با زيرساخت تشبيهي، موجز و داراي لطف بيان و تركيب قوي امثال جمله

اي ناب و عميق را كه مربوط به زندگي و نيازهاي  و موسيقي كلامي هستند كه انديشه
بلاغي پرورده شدند غالب اين امثال به كمك عناصر . گنجانند بشري است، در خود مي

  ساز عملي انگيزانند و گاه زمينه نشينند و احساسات را برمي اي كه در دلها مي بگونه
  :در امثال. شوند در وجود انساني مي

امثال  در رفته كار به بلاغيِ عناصر ميزان از درصد ٤/٢٢ دادن اختصاص با كنايه -
  .بالاترين رتبه را احراز كرد

 درصد از ميزان عناصر بلاغي ٢/٢٢فظي با اختصاص مراعات نظير و تناسبات ل -
 .در جاي دوم نشسته است

 آرايي سجع و جناس و واج: گيرند چون عناصري كه موسيقي واژگاني را برعهده مي -
 . درصد از عناصر بلاغي در جاي سوم قرار گرفت٢٢با احراز 

)( درصد امثال٤/٢٥ -
4
 .ستند ه– بيت يا مصراع – منظوم 1

سيزده درصد امثال نيز كه بيشتر آنها فاقد عنصر بلاغي هستند ريشه در  -
  .واقعيتهاي زندگي دارد
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  نوشتها پي
محمد بن ابي بكر عبدالقادر رازي، امثال و حكم، ترجمه و تصحيح از فيروز : رك - ١

  .١٣، ص ١٣٦٨حريرچي، انتشارات دانشگاه تهران، 
ريدون بهمنيار، انتشارات دانشگاه تهران، نامه، به كوشش ف احمد بهمنيار، داستان - ٢

 .مقدمه، ص ص و ز

 .٤، ص ١٣٦٣غلامحسين يوسفي، كاغذ زر، انتشارات يزدان، تهران،  - ٣

 .نامه، ص ط و ي احمد بهمنيار، داستان - ٤

 .٤محمد بن ابي بكر عبدالقادر رازي، امثال و حكم، ص  - ٥

 .نامه، ص ي و يا احمد بهمنيار، داستان - ٦
 سسة القديمه، ترجمة رمضان عبدالتواب، دارالامانه، مؤبيةثال العررودلف زولهايم، الام - ٧

 .٧الرساله، مصر، ص 

 .نامه، ص يه احمد بهمنيار، داستان - ٨

 .٦-٥غلامحسين يوسفي، كاغذ زر، ص  - ٩

 .نامه، ص يه احمد بهمنيار، داستان -١٠

 .٢٣ القديمه، ص بيةرودلف زولهايم، الامثال العر -١١

 .١٣٦٩اري، ص يد مقدمه، نامه بهمني احمد بهمنيار، داستان -١٢

 .٢٣ القديمه، ص بيةرودلف زولهايم، الامثال العر -١٣

 .٢٤همان كتاب، ص  -١٤

 .نامه، ص يه احمد بهمنيار، داستان -١٥

 .٥ابوالفضل احمد بن محمد الميداني، مجمع الامثال، ص  -١٦

 .٧همان كتاب، ص  -١٧

، اصغر حكمت، امثال قرآن فصلي از تاريخ قرآن حكيم، بنياد قرآن، چاپ دوم علي -١٨
 . به نقل از النهاية ابن اثير١، ص ١٣٦٩تهران، 

 .نامه، ص يو احمد بهمنيار، داستان -١٩

نشر هما، تهران،  همايي، بانو ماهدخت كوشش به بيان، و معاني همايي،  الدين جلال -٢٠
 .١٩٥-١٩٠، ص ١٣٧٤
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  پورنامداريان، رمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسي، انتشارات علمي تقي  -٢١
 .١٣٩-١٣٨، ص ١٣٧٥هارم، تهران، و فرهنگي، چاپ چ

 .١٨٣، ص ١٣٤٢سيدمحمود نشاط، زيب سخن يا علم بديع پارسي، تهران،  -٢٢

 .٨، ص ١٣٧٩رحيم عفيفي، مثلها و حكمتها، انتشارات سروش، چاپ دوم، تهران،  -٢٣

 .١٠٤ و امثال قرآن، ص ١٢٣ به نقل از بند هشن ص ٨همان كتاب، ص  -٢٤

اميركبير، دورة سه جلدي، چاپ پنجم، شناسي، انتشارات  محمدتقي بهار، سبك -٢٥
 .١٢٤، ص ١٣٦٩، ١تهران، ج 

 .١٤١ پورنامداريان، رمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسي، ص  تقي -٢٦

 .نامه، ص يط و ك داستان -٢٧

 .١٩٢الدين همايي، معاني و بيان، ص  جلال -٢٨

 .١٩٣- ١٩٢الدين همايي، معاني و بيان، ص  جلال: رك -٢٩
 ن البلاغه، به اهتمام و تصحيح احمد آتش، استانبول،محمد بن عمر رادوياني، ترجما -٣٠

 .،٨٤ م، ص ١٩٤٩
 رشيد وطواط، حدائق السحر في دقائق الشعر، تصحيح عباس اقبال، تهران، كتابخانة -٣١

 .٥٦- ٥٥كاوه، ص 

شمس قيس رازي، المعجم في معايير اشعار العجم، تصحيح سيروس شمسيا،  -٣٢
 .٢٦٣، ص ١٣٧٣انتشارات فردوسي، تهران، 

 .٢٣٨الحسين ناشر حسام العلما آق اولي، درر الادب، ص عبد -٣٣

 .نامه، ص كا از مقدمه احمد بهمنيار، داستان -٣٤
 الدين همايي، فنون بلاغت و صناعات ادبي، انتشارات توس، چاپ دوم، تهران، جلال -٣٥

 .٢٩٩، ص ٢، ج ١٣٦٣

 .٢٩٠سيد محمود نشاط، زيب سخن يا علم بديع پارسي، ص  -٣٦

 .٦٣، ص ١٣٧٤تشارات دانشگاه پيام نور، چاپ دوم، سيروس شمسيا، بديع، ان -٣٧

، ١٣٦٥رضا منصور مؤيد، ارسال المثل در مثنوي، انتشارات سروش، تهران،  علي -٣٨
 .٧ص 

عبدالقاهر جرجاني، اسرار البلاغه، ترجمة جليل تجليل، انتشارات دانشگاه تهران،  -٣٩
 .٥٣، ص ١٣٦٢چاپ دوم، 
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چاپ سوم،  آگاه، انتشارات ارسي،ف شعر در خيال صور كدكني،  شفيعي محمدرضا -٤٠
 .٨١، ص ١٣٦٦تهران، 

 .نامه، ص يز احمد بهمنيار، داستان -٤١

 .همان كتاب، ص يح -٤٢
  .١٠٥-١٠٤، ص ١٣٧٠سيروس شمسيا، بيان، انتشارات فردوس، چاپ اول، تهران،  -٤٣
 .٨٥-٨٤محمدرضا شفيعي كدكني، صور خيال در شعر فارسي، ص  -٤٤
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  منابع و مآخذ
 . م١٩٨٨دورة هجده جلدي، دار احياء التراث العربي، بيروت، ، لسان العرب :ابن منظور - ١

 .١٣٦٩، اميركبير، دورة سه جلدي، چاپ پنجم، تهران، شناسي سبك: بهار، محمدتقي - ٢

به كوشش فريدون بهمنيار، انتشارات دانشگاه  ،نامه بهمنياري داستان: احمد بهمنيار، - ٣
 .١٣٦٩تهران، 

، انتشارات مجله هنر و مردم، امثال و حكمهاي تاريخي  ريشه: پرتوي آملي، مهدي - ٤
 .١٣٥٣تهران، 

 .١٣٨٠، نشر سخن، تهران، در ساية آفتاب: پونامداريان، تقي - ٥

فرهنگي،  و  ، انتشارات علمي رمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسي: ــــــــــــــــــ - ٦
 .١٣٧٥چاپ چهارم، تهران، 

 .١٣٦٤، اميركبير، تهران، فرهنگ كنايات: ثروت، منصور - ٧

، ترجمة جليل تجليل، انتشارات دانشگاه تهران، اسرار البلاغه: جرجاني، عبدالقاهر - ٨
 .١٣٦٦چاپ دوم، تهران، 

، ترجمة سيدمحمد رادمنش، آستان قدس رضوي، دلائل الاعجاز: ـــــــــــــــــــــ - ٩
 .١٣٦٨مشهد، 

   عمادي، اسدااللههاي مازندران المثلها و كنايه ضرب: جواديان كوتنايي، محمود -١٠
 .١٣٨٠و ديگران، نشر اشاره، تهران، 

 .١٣٧٠، انتشارات نيلوفر، تهران،شناختي مقالات ادبي و زبان: محمد شناس، علي حق -١١

، بنياد قرآن، چاپ دوم، امثال قرآن فصلي از تاريخ قرآن حكيم: اصغر حكمت، علي -١٢
 .١٣٦٩تهران، 

رات دانشگاه پيام نور، ، انتشاتأثير قرآن و حديث در ادب فارسي: اصغر حلبي، علي -١٣
 .١٣٧٣چاپ سوم، تهران، 

، دورة چهار جلدي، اميركبير، چاپ ششم، تهران، امثال و حكم: اكبر دهخدا، علي -١٤
١٣٦٣. 

تيراژه،  نشر دبيرسياقي، سيدمحمد كوشش به ،حكم و امثال گزيدة: ـــــــــــــــــ  -١٥
 .١٣٧٠چاپ ششم، تهران، 

 .نامه دهخدا، تهران ارات لغت، انتشنامه لغت: ـــــــــــــــــ  -١٦
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 .١٩٤٩، به اهتمام احمد آتش، استانبول، ترجمان البلاغه: رادوياني، محمد بن عمر -١٧

، تصحيح سيروس شمسيا، المعجم في معايير اشعار العجم: رازي، شمس قيس -١٨
 .١٣٧٣فردوس، تهران، 

رچي، حري تصحيح فيروز و ترجمه ،امثال و حكم: عبدالقادر بكر ابي بن محمد رازي، -١٩
 .١٣٦٨انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 

، دار الكتاب العربي، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: عمر بن محمود زمخشري، -٢٠
 .الطبعه الثالثه، بيروت

 –، ترجمه رمضان عبدالتواب، دارالامانه  القديمهبيةامثال العر: زولهايم، رودلف -٢١
 .مؤسسه الرساله، مصر

، اميركبير، تهران، ب، ارسال المثل در شعر حافظنا صراحي مي: سپهر، فرشته -٢٢
١٣٦٨. 

، ترجمة سيدمهدي ترجمة الاتقان في اعراب القرآن: الدين عبدالرحمن سيوطي، جلال -٢٣
 .١٣٦٣حائري قزويني، دورة دو جلدي، انتشارات اميركبير، تهران، 

، انتشارات آگاه، چاپ صور خيال در شعر فارسي: شفيعي كدكني، محمدرضا -٢٤
 .١٣٦٦ران، سوم، ته

 .١٣٦٨دوم، تهران،  ، انتشارات آگاه، چاپموسيقي شعر: ــــــــــــــــــــــــــــ  -٢٥

، انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد، ده هزار مثل فارسي: شكورزاده، ابراهيم -٢٦
١٣٧٢. 

 .١٣٧٤نور، چاپ دوم، تهران،  ، انتشارات دانشگاه پيامبديع: شميسا، سيروس -٢٧

 .١٣٧٠، انتشارات فردوس، چاپ اول، تهران، بيان  :ـــــــــــــــــــ -٢٨

 . الرابعه، بيروتلطبعة، افة، دارالثقاتاريخ النقد الادب العربي: عباس، احسان -٢٩

، محمد معاهد التنصيص علي شواهد التلخيص: العباسي، شيخ عبدالرحيم بن احمد -٣٠
 . م١٩٤٧الدين عبدالحميد، الجزء الثاني، عالم الكتب، بيروت،  محيي

 .١٣٧٩، انتشارات سروش، چاپ دوم، تهران، مثلها و حكمتها: ي، رحيمعفيف -٣١

 .١٣٦٥، سروش، تهران، ارسال المثل در مثنوي: رضا منصور مؤيد، علي -٣٢

 .مجمع الامثال: ميداني، ابوالفضل احمد بن محمد -٣٣

 .دررالادب: ناشر، عبدالحسين حسام العلماء آق اولي -٣٤
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